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 گاهيجا  وتي در مفهوم، ماهيتأمل

   نظامي كليها استي سيحقوق
  
  

  3/3/87 :تاريخ تأييد    27/1/87: تاريخ دريافت
  *زاده راهيم موسياب _____________________________________________________________

  
  

  چكيده

 يگـرا هـستند كـه بـرا          هـدف  يهـا   استي از راهبردها و س    يا   مجموعه ، نظام ي كل يها  استيس

 و  اند  ي جدا از احكام حكومت    ها  استي س نيا. دشون ي م نيي تع يها و اهداف قانون اساس      تحقق ارزش 

 بـا اصـل     يرتيتنهـا مغـا      نـه  هـا   اسـت ي س نيا.  حق استناد به آنها را ندارند      ،ها در صدور حكم     دادگاه

 از  ي و تخط ـ  نـد آور   آنهـا الـزام    رمجموعـة ي ز ي قوا و نهادها   همة ي بلكه برا  رند، قانون ندا  تيحاكم

 در  ي مكلف به قانونگذار   زي ن ي اسلام يمجلس شورا .  خواهد داشت  ي را در پ   يآنها برخورد قانون  

  .ستها استي سنيچهارچوب ا

  .ي مصلحت، احكام حكومت،ي قانونگذار،ي كليها استي س،يقانون اساس :واژگان كليدي

  
                                                      

 .)e_mousazadeh@yahoo.com (دكتري حقوق عمومي *
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  مقدمه

 كـه در قـانون      شـد اي مطـرح      ، مفهـوم تـازه    1368با بازنگري قانون اساسي در سال       
 يك اصل در متن قانون      صورت  به ،جود داشت اي نداشت و يا اگر و        سابقه 1358اساسي  

هاي كلي نظام بود كه در ارتبـاط بـا    اين مفهوم، ايدة سياست   . بيني نشده بود    اساسي پيش 
  .شداختيارات و وظايف رهبري مطرح 

هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايـران          قانون اساسي، تعيين سياست    110 اصل 1 بند
نظـام، از وظـايف و اختيـارات رهبـري          را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت         

هاي كلي و تبيين ماهيت، جايگـاه          براي يافتن ريشة سياست    وجو  جست. برشمرده است 
گيري از علـومي همچـون مـديريت، اقتـصاد،            و تشريح مفاهيم و اركان آن، مستلزم بهره       

  .است... شناسي، علوم سياسي و جامعه
هاي دولت    هاي كلي، فعاليت     سياست با توجه به اينكه يكي از نكات مهم مورد توجه         

سو بـه زنجيـرة        در حالي كه از يك     ،»هاي كلي   سياست« حلقة   بنابراين،  استو حكومت   
ويـژه    از سوي ديگر به زنجيرة دانش حقوق عمومي بـه           و هاي مذكور متصل است     حوزه

هاي مربـوط بـه        پس ورود در عرصة مطالعات و پژوهش       ،خورد  حقوق اساسي پيوند مي   
هاي پيرامـوني آن      و تلاش براي يافتن پاسخ به پرسش      » هاي كلي و كلان     سياستتعيين  «

  .دارداهميت 
هـايي    هـا، پرسـش     دنبال يافتن چيـستي و جايگـاه آن سياسـت           و به  خصوصدر اين   
هـا در نظـام هنجـاري و حقـوقي از چـه                از جملـه آنكـه ايـن سياسـت         ؛شود  مطرح مي 

اند؟ چگونـه     هايي ايجاد شده    ف يا ارزش  جايگاهي برخودارند؟ براي رسيدن به چه اهدا      
هـاي    شود؟ جنس سياسـت      و با چه روشي براي آنها نظارت مي        شوند  ميتضمين و اجرا    

 از جنس قوانين و مقررات عمومي اسـت؟ آيـا مقامـات حكـومتي و                 و آيا  كلي چيست 
نهادهاي حاكميتي در وضع قوانين، مقررات و اتخاذ تصميمات، موظف به رعايـت ايـن               

توانـد مـصوبات مجلـس شـوراي اسـلامي را             ها هستند؟ آيا شوراي نگهبان مي      سياست
  . ديگرپرسشها  ها رد كند؟ و ده  مغايرت با اين سياستعلت به

 هـا   پرسش اين    همة گويي به   امكان پاسخ اي كوتاه،     در مقاله  بايد توجه داشت كه      ولي
يـق و بررسـي      نيـاز بـه تحق     مـذكور  هـاي   پرسشچون پاسخ به هر يك از       . ر نيست ميس
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 به همين منظور اين نوشتار با هدف تبيين مفهوم، ماهيت و جايگاه حقوقي              .مستقل دارد 
 قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران،         110 اصل 1 هاي كلي نظام موضوع بند      سياست

. شـود خود روشـن       خودبه ،ها  شكل گرفته است تا با تبيين آنها، پاسخ بسياري از پرسش          
وجـود  نظران و انديـشمندان       بين صاحب   در اين زمينه   ي كه ه مباحث اميد است اين مقاله ب    

  .كنددامن زده و موجبات رفع شبهات را از جامعه فراهم دارد، 

  هاي كلي بررسي مفهوم سياست .1

  هاي كلي تعريف سياست. 1ـ1

. تعريـف شـود   » سياسـت «هـاي كلـي، لازم اسـت واژة           براي ارائة تعريـف سياسـت     
 ؛داراي معـاني زيـاد و مختلفـي اسـت         در لغـت     اسم مـصدر،      مصدر يا  عنوان  بهسياست  

داري، عـدالت، جـزا، محافظـت حـدود          ، حكـم  كردن حكومت كردن، رياست     :جمله از
  .)1966: 1385 معين،  و12225: 1373دهخدا، ( ...ملك، مصلحت، تدبير، دورانديشي و

ن هـاي كلـي منظـور در قـانو           به مفهـوم سياسـت     ،ترين معناي لغوي سياست     نزديك
  .اساسي، تدبير، مصلحت و دورانديشي است

اسـت كـه   » public policy«يا » general policy«هاي كلي  ترجمة انگليسي سياست
از ) state action(» دولت در عمـل « علم عنوان به و استگذاري عمومي  مشي همان خط
 science(» علـم عمـل عمـومي   «كه برخـي آن را بـه   ) 11: 1378مولر، (شود  آن ياد مي

action publique (اي اسـت كـه در    ي در واقـع، پديـده  گذار سياست. كنند هم تعبير مي
 عمل دولتي در يك بخش از جامعه يـا يـك فـضاي جغرافيـايي ظـاهر               ةقالب يك برنام  

  .)Meny, 1989: 130( شود مي
 تعيين، تدوين و ارائـة ضـوابط و         :ازاست  ي در امر كشورداري عبارت      گذار  سياست

. شـود   عمال و مصالح جمعي ملـت تـأمين مـي         ر آن مقتضيات كلي دولت اِ     موازيني كه د  
 تثبيت حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود        ،منظور از سياست كلي دولت در درجة اول       

هـاي متنـوع      كارگيري سياست  ه ب ،و ثغور استقلال كشور و منظور از مصالح جمعي ملت         
 است تـا در آن      ...، بهداشتي و  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي     
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هاي كلـي      در بياني ديگر، سياست    .)68: 1380هاشمي،  (هاي مردم برآورده شود       خواسته
هـا را بـه مفـاهيم اجرايـي نزديـك             ها هستند كه آرمـان      حاوي اصولي براي تحقق آرمان    

 مـورخ   ةمـصوب : نـك (نـد   كن هايي هستند كه در درون نظام عمـل مـي           كنند و سياست    مي
  .)هاي كلي  مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست13/10/1376

ها و    گيري  اي از جهت     مجموعه ،هاي كلي   توان گفت كه سياست     ي مي يدر تعريف نها  
 زمـاني   ةهـا و اهـداف قـانون اساسـي در دور            راهبردهاي كلان نظام براي تحقق آرمـان      

  .)185: 1385انصاري،  (اند مشخص

  هاي كلي انواع سياست. 2ـ1

 يك نوع از آن با      : بر دو نوع است    ،گيري  ي برحسب منشأ و هدف شكل     گذار سياست
در چنين حالتي، شـرط     . شود  اي مطرح مي    گويي به بحران، مشكل يا نقيصه      قصد پاسخ 

نـوع دوم،   . اسـت اساسي، مشاهده و تجزيه و تحليل عيني مشكل يا معضل اجتمـاعي             
 براي  گذار  سياست ،ر واقع  در اين حالت د    .ي براي تحقق يك آرمان است     گذار  سياست

بينــد  دســتيابي بــه هــدفي آرمــاني يــا ارزشــي، برنامــة راهبــردي تهيــه و تــدارك مــي
)Anderson, 1975: 63(.ريـزي   دار، برنامـه   در يك نظام آرماني و هدف، به بيان ديگر

  :توان دربرگيرندة مراتب زير دانست  ميي عام راابه معن
 كـه بـراي تحقـق       انـد   هـايي   ها و سياسـت    تـدبير  ة كـه مجموع ـ   :يي ـ سياست اجرا  .الف

موجـب و     بـه  ،يي ـهـاي اجرا    هاي كلي توسط قواي مختلف كشور و دستگاه         سياست

  .شوند  مقررات قانوني تدوين ميبراساس

سو نظـر   ها و اهداف است و از يك  آرمانبراساس كه  :گرا  هاي كلي و هدف      سياست .ب

 ةمـصوب : نك(دارند يي هاي اجرا ومها و مفه    نظر به جنبه   ،ها و از سوي ديگر      به آرمان 

  .)هاي كلي  مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست13/10/1376مورخ 

 :نظران، دو برداشت متفاوت از سياست وجـود دارد         عبارت برخي ديگر از صاحب     به
حل عملي براي حل مشكل خـاص          سياست عبارت است از تدوين راه      ،در يك برداشت  

اين برداشت ضرورتاً موجـب توجـه   . به هدف يا اهدافي ويژه    اجتماعي يا براي دستيابي     
 ،برداشت دوم از سياسـت    . شود  به مسائل و مشكلات خاص و تحليل و ارزيابي آنها مي          

اين برداشت تـا زمـاني كـه شـفافيت          . هاي اجرايي   عبارت است از اهداف كلان دستگاه     
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واند مبناي عمل قـرار     ت   نمي ،رد نشود اي از اهدف عيني و مشخص خُ        نيابد و به مجموعه   
 ،تري عمليـاتي كـرد      در صورتي كه نتوان آن اهداف كلان را در قالب مقاصد عيني           . گيرد

  .)Dunn, 1981: 148(دسترسي به چنين اهدافي ناممكن خواهد بود 
تفكيــك نكــردن ايــن دو برداشــت از سياســت، معــضلات فراوانــي بــراي دســتگاه 

 اهـداف   ،انگـذار   سياسـت  اين است كـه      نخستين مشكل . آورد  ي فراهم مي  گذار  سياست
 عمـل   ةمعنـاي برنام ـ   كنند و آن را سياسـت بـه         آرماني خود را در قالب جملاتي بيان مي       

گـذاري مبنـاي    ايـن هـدف  . يگذار سياستگذاري است تا       هدف ، در واقع   كه پندارند  مي
شـود و ايـن امـر هنگـامي           هاي متفاوت و تفسيرهاي متضاد مديران اجرايي مي         برداشت

  .)Ibid: 161(يابد كه مديران نگرش مشتركي نداشته باشند  ت بيشتري ميشد
ي نـوع   گـذار   سياسـت  قانون اساسي، همان     110 اصل   1 رسد منظور از بند      مي نظر  به

نـويس     پـيش  110 اصـل    1 گذاري است و شايد تغييـر بنـد          هدف ، بهتر عبارت  بهدوم يا   
 عبـارت   به» ي كشور گذار  ياستسمشي كلي و      خط«بازنگري در قانون اساسي، از عبارت       

هــا  ايــن نــوع از سياســت.  بــوده اســتبــه همــين دليــل ،»هــاي كلــي تعيــين سياســت«
. شــود  بــراي تحقــق اهــداف كلــي انجــام مــي،)ي معطــوف بــه هــدفگــذار سياســت(

دهـد و بنـا دارد كـه بـه آن             اندازها و اهداف كلان را مدنظر قرار مي         ، چشم گذار  سياست
 .خود سياسـت نيـستند       توجه داشت كه آن اهداف به خودي       بايد ولي   ،ل شود ياهداف نا 
  .تر براي رسيدن به اهداف است هاي عيني مشي  مشخص كردن خط،يگذار سياست

 ـهـاي جز     اصطلاحي است كه در مقابل سياست      ،هاي كلي   بنابراين، سياست  قـرار  ي  ئ
هـايي هـستند كـه نـاظر بـر هريـك از قـوا و                  هاي جزئـي، سياسـت      گيرد و سياست    مي
مـشي    هـا داراي خـط      بر اين اساس، هريك از قـوا و دسـتگاه         . استيي  هاي اجرا   گاهدست

مشي تقنيني     قوة قانونگذاري داراي خط    ، مثال عنوان  به. هستندعمومي مخصوص به خود     
مـشي    مشي قضايي و قـوة مجريـه داراي خـط            قوة قضائيه داراي خط    است؛خاص خود   

  .شوند اي كلي ترسيم ميه است كه همة اينها در چهارچوب سياستيي اجرا
 اي دسـته وسيلة   در واقع مصوباتي هستند كه به،)general policy(هاي كلي  سياست

 جهـت در  مـا    ،بنابراين. شوند  ها و تصميمات به مرحلة اجرا گذاشته مي         از قوانين، برنامه  
اي از قـوانين، مقـررات، تـصميمات و حتــي     هـاي كلـي، بـا مجموعـه     اجـراي سياسـت  
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هـاي تقنينـي و       ي، سياسـت  ي ـهـاي اجرا     سياسـت  ماننـد  ايـم؛   شي مواجه هاي بخ   سياست
  .)396 :1380زارعي، (يي هاي قضا سياست

  ي ديگرهاي كلي در ايران و كشورها بررسي سير تاريخي سياست. 2

 سـريع و  ة توسـع ،هاي كلي، ريشه در سنت انگلوساكسون دارد؛ زيـرا    مفهوم سياست 
) 12: 1378مـولر،    (شـد مريكا آغاز   االات متحده    ميلادي در اي   1950ناگهاني آن از دهة     

 پيگيـري و مطالعـاتي در   1،كه اين امر در فرانسه نيز توسط نويسندگاني همچـون ژوردن      
  .)Walters, 2000: 56(اين زمينه شكل گرفت 

 تحليـل و    ،)policy(» مـشي   خـط « اين مفهوم با واژة      ،ت و نظام انگلوساكسون   در سنّ 
 عمل  ة برنام عنوان  بهي  گذار  سياستيعني توجه به    » مشي  خط« كه منظور از     شدشناسايي  

هـاي كارآمـد و    منظور تأمين سياست و به) government(» حكومت«و بر شالودة مفهوم    
  .است اقتصادي مؤثر براي شهروندان ة و داراي صرف2»حكمراني خوب«

 ـ   .    ه 1327سـاله در سـال       مدت هفـت    ميان ةدر كشور ايران اولين برنام     صويب ش بـه ت
 .)176: 1386رزاقي، ( شش برنامه تنظيم و تصويب شد ، در مجموع1357رسيد و تا سال   

 بـا عنـوان     1355 سازمان برنامه و بودجه با انجام مطالعاتي، سـندي را در سـال               ،همچنين
ساله و بـا هـدف عبـور از          بيستبراي مقطع زماني    » دورنماي اقتصادي و اجتماعي ايران    «

  .)4 :1385انصاري، ( هرگز به مرحلة تصويب نرسيد ، وليه كردماندگي تهي  عقبةمرحل
 با استفاده از اختيـارات شـرعي و قـانوني،           با پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني     

 حفظ اصل نظام، دفع تجاوز دشمن، آزادسـازي اراضـي           :مانندهاي كلي خاصي      سياست
را ... منـاطق محـروم و    اشغال شده، عدم اتكا به شرق و غرب، رسيدگي به محـرومين و              

                                                      
1. M. Jourdain. 

صـورتي فزاينـده در    هاي اخير به ل، اصطلاحي است كه در سا)good governance(حكمراني خوب  .2
المللـي    ادبيات توسعه، حقوق بشر، دموكراسي، حقوق عمومي، مديريت دولتي و همچنين اسناد بـين             

گـويي،   اين اصطلاح در واقع روايتي نو از مفـاهيمي همچـون دموكراسـي، پاسـخ              . شود  كار برده مي   به
دهـد كـه همـة ايـن          دست مي  ي به  چارچوب ،مشاركت، نظارت و حاكميت قانون است و در عين حال         

 ةسـويي، اهـداف توسـع      گرايي و هـم    جا جمع شوند و با ايجاد حداكثر هم        ها در يك    اهداف و ارزش  
  .)86 :1384هداوند، (انساني با محوريت مردم دنبال شود 
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تا اينكـه   .  به سلامت عبور دهند    ،وخم پيچ تعيين و توانستند كشور و نظام را از گردنة پر         
، شـوراي بـازنگري، ضـمن انجـام         1368در جريان بـازنگري قـانون اساسـي در سـال            
 را نيـز مـورد بـازنگري قـرار داد و            110 اصلاحات لازم در اصول قانون اساسي، اصـل       

  :ا به اين شرح به آن افزود ر2  و1 بندهاي
 پـس از مـشورت بـا مجمـع          ،هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايـران         تعيين سياست  .1

  1.تشخيص مصلحت نظام

2.هاي كلي نظام سن اجراي سياست نظارت بر ح.  

هاي كلي اولين بار در گزارش شور اول كميسيون شمارة            طبق اسناد موجود، سياست   
 يكـي از اختيـارات رهبـري پيـشنهاد          عنـوان   بـه  ،ييك شـوراي بـازنگري قـانون اساس ـ       

صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسـلامي          (است   هشد
  .)642: 1380ايران، 

 آن، مقام معظم رهبـري      1  قانون اساسي و بنا به مدلول بند       ةپس از تصويب اصلاحي   
گيـري    ريـان شـكل   هاي كلي متعددي را در موضوعات مختلـف و در ج            تاكنون سياست 

هاي دوم، سوم و چهارم توسعه و همچنين در مسائل اقتصادي، فرهنگـي، انـرژي،           برنامه
: ك.ر(انـد      ابلاغ كرده  ،تعيين و جهت اجرا   ...  قانون اساسي و   44 ي، اصل يي، زيربنا يقضا

  .)www.majma.ir مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در ةمجموع
 فقط اختصاص به كشور ما ندارد،     ها    و دولت ها    هاي كلي در حكومت     تعيين سياست 

ريزي و قانونگـذاري متـداول بـوده و            و نظامات برنامه   ي ديگر بلكه اين امر در كشورها    
هاي مختلف از قانون اساسي، ناپايداري پارلمان، دولت و قوانين عـادي              برداشت. هست

سـوي   را بـه  و تأثيرپذيري آنها از سلايق متفاوت سياسي، عواملي هـستند كـه كـشورها               
هـا و     عمال و اجراي برنامـه    جلوگيري از اِ  . دهد  هاي كلي و كلان سوق مي       تعيين سياست 

مند كشور و حكومت در يك مـسير         قوانين مقطعي، زودگذر و متعارض و حركت هدف       
. هـاي كلـي مكلـف كـرده اسـت           ها و سياسـت     مشي  ها را به پيروي از خط       پايدار، دولت 

در تـدبير امـور     يـي    يـك اصـل عقلا     ،هـاي كلـي     سياسـت  تكليف به تبعيت از      ،بنابراين

                                                      
: ي، عبارت بـود از    ينويس شوراي بازنگري قانون اساسي و قبل از تصويب نها           عنوان اين بند در پيش     .1

  .»ي كشورگذار سياستمشي كلي و  عيين اهداف و خطت«
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 همة كشورهاي جهان بـا اسـتفاده از مراكـز تحقيقـاتي و              ،به همين منظور  . كشورهاست
كارگيري سازوكارهاي كارشناسـي     هپردازان برجسته و با ب      ها و نظريه    پژوهشي و دانشگاه  

هـاي كلـي و       سـت  خود به تدوين و تعيين سيا      ،لازم و متناسب با نظام سياسي و حقوقي       
  :شود اند كه به برخي از آنها اشاره مي بلندمدت اقدام كرده

جمهور با ارسـال پيـام بـه دو مجلـس              رئيس ، قانون اساسي  18  اصل طبق:  فرانسه .1
دارد كـه     هـا و نيازهـاي اساسـي، دسـتگاه مقننـه را وامـي                بـه ضـرورت    اشارهپارلمان و   

 بـه جريـان انـدازد و        ،هاي مجريه   استهمشي يا نوع قانونگذاري خود را در بستر خو         خط
بوشـهري،  (توان مباحثـه كـرد        ها نمي   ها و سياست    نكتة مهم اينكه در مورد اين ضرورت      

 قـانون   20 اصـل (كنـد      سياست ملي را تعيين و رهبري مي       ، دولت ، همچنين .)34: 1384
 تصويب مجلس سـنا را بـراي اعـلام سياسـت            ،وزير حق دارد    و نخست ) اساسي فرانسه 

  .) قانون اساسي فرانسه49اصل  (شود، خواستار كلي
مـشي     خـط  ه،جمهور با ارسال پيـام سـالانه بـه كنگـر            در اين كشور رئيس   :  آمريكا .2

 كنگـره بـا قبـول رهبـري         طبـق روال،  كنـد و      تصميمات و مصوبات كنگره را ترسيم مي      
ص هـا را تـشخي       اولويـت  يجمهور و اذعان به اينكه وي بهتر از هـر مقـام ديگـر               رئيس

  .)577: 1383قاضي، (دارد   در چهارچوب ترسيم شده از سوي وي گام برمي،دهد مي
اعظم خطوط كلي سياسـت عمـومي را تعيـين            صدر ،در اين كشور  :  آلمان فدرال  .3

و مسئول آن خواهد بود و هريك از وزيران فـدرال، در محـدودة خطـوط كلـي                  كند    مي
ه مـسئوليت خـود، رهبـري خواهـد كـرد           مزبور، امور وزارتخانة خود را به استقلال و ب        

  .) قانون اساسي آلمان فدرال65 اصل(
 ميلادي خود را با هدف اروپايي       2020انداز سال     اين اتحاديه چشم  :  اتحادية اروپا  .4

 طرح راهبردي تصويب كرده اسـت       چهاردههمراه    به ،دموكراتيك، كارآمد و توسعه يافته    
  .)1384گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، : نك(

»  راه آينـده   ،مالزي« خود را با نام      2020انداز سال     اين كشور نيز چشم   :  مالزي .5
انـداز    ن در سـند چـشم      با مشخصات و الزامات معـي      ،يافتگي كامل   و با هدف توسعه   
  .)همان(تعيين كرده است 

 و ي ديگـر هـاي كلـي در كـشورها    شود كه امر تعيـين سياسـت    ملاحظه مي ،بنابراين
  .استم و غيرقابل اجتناب  امر مسلّ،ريزي برنامههاي   و نظامهاي حقوقي نظام
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  هاي كلي نظام هدف و ضرورت سياست. 3

  هاي كلي نظام بايد وجود داشته باشد و ضرورت توجيهي آن چيست؟ چرا سياست
ي، حل مـسائل، مـشكلات و رسـيدگي بـه كاركردهـاي             گذار  سياستهدف هر نوع    

ش با بخـش ديگـر يـا ميـان يـك بخـش و                كه ممكن است ميان يك بخ      استنادرستي  
ي، گـذار   سياسـت  كـه هـدف      كـرد از اين رهگذر بايد اشـاره       . وجود آيد   به ، كلان ةجامع

  .)Dror, 1988: 264( است 1»كلان بخشي «ةمديريت رابط
ي است و از سوي ديگر، متغيـري        گذار  سياستسو، هدف     كلان بخشي از يك    ةرابط

 توسعة حمـل    ، مثال عنوان  به. كند ا تعيين مي  كليدي است كه شرايط ايجاد يك سياست ر       
، حقـوقي   )مذاكره بر سر حقوق حمل و نقـل       (و نقل هوايي داراي پيامدهاي ديپلماتيك       

رساني در زمينة حمل و نقل هوايي، احترام به قوانين امنيتي،             ياري(، فني   )حقوق هوايي (
هـاي   يجـاد نظـم  هاي مربـوط بـه كمـك بـراي ا         سياست(، صنعتي   )تأييد انواع هواپيماها  

 توسعة بخش خودرو نيز به نوبة خود داراي تأثيراتي بـر   ،همچنين. است... و) هوانوردي
هـا، تمهيـدات مربـوط بـه          هـا و اتوبـان       ضرورت احـداث جـاده     .هاي ديگر است    بخش

 يهـا   پيشگيري از حوادث، اصلاح قوانين جزايي در مورد رانندگي، پـذيرش اسـتراتژي            
هاي امدادرساني، تشويق اقتصادهاي صاحب انرژي        عة نظام مربوط به قيمت انرژي، توس    

هاي فراواني است كـه بـراي تنظـيم            تلاش ةاز جمل ...  نظام شهرسازي و   ،ها  در اين زمينه  
  .)31: 1378مولر، ( آمده است عمل به ي ديگرها ميان بخش خودرو با بخش

 ـ ،هاي كلي در نظام جمهوري اسلامي ايران   براي توجيه سياست    شـرح  دين دلايلـي ب
  :مطرح شده است

 قـانون   113 و   60بـه اسـتناد اصـول       . اسـت  رئيس قوة مجريـه      عنوان  به رهبري   .1
 و بـسياري از نهادهـا همچـون صداوسـيما، نيروهـاي             است رئيس كشور    ي و ،اساسي

                                                      
ي هـا    با اين فرض كه هر بخش در جريان تغيير روابط خود بـا بخـش               ،»كلان بخشي «مديريت رابطة    .1

نيز » فرابخشي«هاي    گيرد كه گاه از آن با حوزه         شكل مي   و شود   بزرگ مي  ،آيد  وجود مي  ، از نو به   ديگر
هـاي تخصـصي متجـانس و مـورد نيـاز جامعـه را                 از فعاليـت   اي   مجموعه ،حوزة بخشي . شود  ياد مي 
 حـوزة فرابخـشي قابليـت       ولـي مـستقل اسـت،     ديگر  ها    لحاظ مديريت، از فعاليت    گيرد كه به    دربرمي

هـاي مختلـف را دارنـد و در رديـف      هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي در بخـش      فعاليـت  بـر تأثيرگذاري  
  .)320: 1381معنوي، (شوند  بندي مي هاي كلان و بين بخشي طبقه موضوع
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نـوعي رئـيس قـوة        و چـون رهبـري بـه       اند  وابسته به رهبري    طور مستقيم   به... مسلح و 
كنــد و هــر امــر اجرايــي و مــديريتي نيــاز بــه  مــيعمــال مــديريت مجريــه اســت و اِ

هـاي     حق تعيين سياست   ،بنابراين ،گذاري دارد   مشي خطو  ريزي     برنامه ي،گذار  سياست
 ايـن نظريـه چنـدان قابـل قبـول           .)68: 1380هاشـمي،   ( رهبر اعطا شده است      بهكلي  

 بـه   فقـط دارد و   تصريح  هاي كلي نظام      ، به تعيين سياست   110 اصل 1  بند ،نيست؛ زيرا 
هاي كلي، شـامل كـل        پس سياست . ها اختصاص نيافته است     برخي از نهادها و سازمان    

  .شود نظام و همة قوا و نهادها مي
هاي كلي نظام را در هماهنگي بين          ديگري وجود دارد كه ضرورت سياست      ة نظري .2

 بـر قـواي     ، قـانون اساسـي    57 اين نظريه، رهبر مطابق اصـل        براساس. كند  قوا توجيه مي  
هـاي     تعيـين سياسـت    كننـد، براي اينكه اين قوا هماهنگ عمل       . گانه نظارت دارد    سه

ي گـذار   سياسـت  ،در ايـن معنـا    ). همـان ( شـده اسـت      شتهعهدة رهبري گذا    كلي بر 
هريـك از سـه قـوه بـراي رسـيدن بـه             . دهندگي به امور است      نظم سازوكار عنوان  به

 ،گ و با هـم حركـت كننـد        براي اينكه اينها هماهن    ولي   ،مشي دارند   اهداف خود خط  
 در  ،هاي كلي نظـام     تعيين سياست . كندمشي كل نظام را طراحي        بايد مقام بالاتر خط   

اين نظريـه هرچنـد در مقايـسه بـا          . استواقع هماهنگ ساختن قوا در جهت واحد        
رسـد؛     نمـي  نظـر   بـه چندان متقن و منطقي      ولي   ،تر است    قبلي، به واقع نزديك    ةنظري
 حـل اخـتلاف و تنظـيم روابـط قـواي            ، قانون اساسي  110 اصل 7  بند براساس ،زيرا
و ديگـر لزومـي     اسـت   گانه حتي قبل از بازنگري در قانون اساسي وجود داشـته              سه

بـه ايـن امـر اختـصاص        ) 110  اصل 1 بند(نداشت كه با وجود اين بند، بند ديگري         
 ، آنهـا   حل اختلاف و تنظيم روابط قوا و ايجـاد همـاهنگي بـين             ،از سوي ديگر  . يابد

  .گيرد ي صورت ميگذار سياستمعمولاً با ابزارهايي غير از 
هاي كلي نظام توسط رهبري        نظر نگارنده بر اين است كه ضرورت تعيين سياست         .3

 57 و   5 اصـول    براسـاس .  كـرد  وجـو   جـست » امامت امت «و  » ولايت«را بايد در عنصر     
كـي از ابزارهـاي لازم       كه ي  استقانون اساسي، رهبري داراي حق ولايت و امامت امت          

آنچنان كه مـضمون و مفـاد   . ستهاي كلي توسط او  عمال اين حق، تعيين سياست    براي اِ 
مشروح مذاكرات اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي نيز بر همين امـر دلالـت دارد،               
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 شوراي بـازنگري قـانون اساسـي در تـشريح و توجيـه ايـن                 يك مخبر كميسيون شمارة  
 ،فقيـه از نظـر شـرعي        تي در مورد نامحدود بودن اختيارات ولي      موضوع، پس از توضيحا   

  :دارد اظهار مي
رها كنيم؛ در   ] وظايف و اختيارات رهبري را    [از طرفي ديگر اگر ما بخواهيم غيرمنضبط        

اند بـراي نـيش زدن و    مادهدانند ولايت فقيه يعني چه و فقط آ         دنياي امروز كه اصلاً نمي    

گيرد، از اين جهت      ضابطگي قرار مي     ما، مورد اتهام و بي     اعتراض به ما و قانون و كشور      

كميسيون سعي كرد كه تحفظ كند هم بر سعة اختيارات مقام ولايت فقيـه و هـم اينكـه             

اي منضبط باشد و روي اين جهتي كه عرض كرديم اختيـاراتي را كـه                 تحت يك ضابطه  

رحسب آنچه در شـوراي      براي فقيه و رهبر ذكر نشده بود اضافه كرد، الّا ب           110در اصل   

 استفاده انحصار اختيارات ولايت فقيه      110نگهبان مكرر مورد بحث قرار گرفته از اصل         

براي اينكه سعة اين، محفوظ باشد و منضبط باشد يك موارد ديگري را هم به               . شود  مي

مـشي    از مواردي كه اضافه شده اول تعيـين اهـداف و خـط            . ... وظايف رهبري افزوديم  

هاي كلي كشور در تمام ابعاد بايد مشخص          سياست. ي كشور است  گذار  تسياسكلي و   

هـاي كلـي      گيـري كنـد از ايـن سياسـت          خواهد تصميم   شود تا اينكه اگر قوة مجريه مي      

هـاي كلـي انحـراف        خواهد قانونگذاري كنـد از آن سياسـت         مجلس مي . انحراف نباشد 

 ـ          . نباشد ين كنـد مقـام ولايـت       آن كسي كه صلاحيت دارد كه سياست كلي كشور را تعي

  .)650ـ649: 1380مشروح مذاكرات، (فقيه است 

  :گويد ها مي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ضرورت وجودي اين سياست
 ولـي   ةولايت مطلق . هاي كلي نظام در واقع همان تحقق واقعي ولايت فقيه است            سياست... 

قالـب   هـا در  كردد آن ره   بـوده، خواسـتن    هايي كه در دوران حضرت امـام      كردفقيه كه ره  

قالـب شـفاهي و      ها از كردهاي كلي، ره    حقوقي و مشخص عرضه بشود و با اعمال سياست        

  .)96: 1381 بشيري،(شود  اي به يك ابزار حقوقي و قانوني تبديل مي از حالت توصيه

، روح حاكم به اصـل ولايـت فقيـه در كالبـد             110 اصل   1  با افزايش بند   ،در حقيقت 
د دميده شد و رهبر بدين وسيله در لاية ميانه بين قـانون اساسـي و                قانون اساسي جدي  

 يـك نگـاه     براسـاس  اين بند، موظف اسـت       براساسقرار گرفت و    ) سه قوه (حكومت  
هاي كلي سـه قـوه را مقـرر     بعدي موازين فقهي، قانون اساسي و مصلحت، سياست  سه
ا سه قـوه مـشخص كنـد         تا قوة مقننه در آن چهارچوب، قوانين كشور را در رابطه ب            كند

  .)639: 1385عميد زنجاني، (



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
ي

وس
م م

اهي
ابر

 
ده

زا
 
 

162  

هاي كلي نظام در جمهوري اسلامي ايران را بايد            ضرورت وجودي سياست   ،بنابراين
 عنـصر   ، در واقـع   . كـرد  وجـو   جـست هاي ولايت فقيـه       در حدود اختيارات و صلاحيت    

  .سازد ها را توجيه و ضروري مي  كه وجود اين سياستاستولايت و امامت امت 

  هاي كلي نظام ماهيت سياست. 4

هـا و     ، ماهيت ايـن سياسـت     1368هاي كلي نظام در بازنگري سال         با معرفي سياست  
 و  پرسـش جايگاه آنها در نظام حقوقي و منابع حقوق اساسي و حقـوق عمـومي مـورد                 

هـاي كلـي نظـام از چـه      سياست. هاي متعددي شده است    ها و بررسي  وگو  گفتموضوع  
 بالاتر از   ،ند يا در حكم قانون؟ اگر قانون هستند       ا  ها قانون   استجنسي هستند؟ آيا اين سي    

د؟ آيـا   ند خلاف شـرع باش ـ    نتوان  ها مي   تر از آن؟ آيا اين سياست       اند يا پايين    قانون اساسي 
توانند در مراجع قضايي مورد اسـتناد قـرار           د؟ آيا مي  ند خلاف قانون اساسي باش    نتوان  مي

ها حكم صادر كنند؟ آيا قانون عادي         اين سياست به  اد   استن اتوانند ب   گيرند؟ آيا قضات مي   
هـاي    نامه يا مقرراتي مغاير با سياست       ها داراي اعتبار هست؟ اگر آيين       مخالف با سياست  

  . ديگرپرسشها  توان از آنها در ديوان عدالت اداري شكايت كرد؟ و ده  مي،كلي باشد
  .مشخص شودها بستگي به اين دارد كه ماهيت آن  پاسخ به اين پرسش

 حقـوقي، سلـسله مراتبـي از        يـا  آمده، در يـك نظـام سياسـي          عمل  بهطبق تقسيمات   
هاي حقوقي با ميزان متفاوتي از اعتبار، تأثيرات و ضمانت اجراهـاي قـانوني وجـود                  نُرم

 بايد از جايگاه و شأن و اعتبار        ،اي در يك نظام حقوقي       هر مفهوم يا ايده    ،بنابراين ؛دارند
 ،هاي فرازين و فـرودين نظـام حقـوقي          رخودار باشد و رابطة آن با نرُم      حقوقي متناسب ب  

هـاي    ، وضعيت حقوقي سياست   دليل به اين    .)327: 1383زارعي،  (شفاف و آشكار باشد     
  :است بررسي از اين ديدگاه ة شايست،كلي نظام

. هاي كلي نظام، قانون و يا در حكم قانون است            برخي معتقدند كه سياست    : قانون .اول
هاي كلي حتـي بـالاتر از     كي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان معتقد است كه سياست         ي

اين نظريه بنا به دلايلـي      ). www.aftabnews.comابراهيم عزيزي در    (قانون اساسي است    
  :با اصول حقوقي سازگاري ندارد و ايراداتي به اين شرح بر آن وارد شده است

ويـژه اصـل مقبوليـت قـانون          بـه  ،ماعي قـانون  هاي كلي نظام با اركان اجت        سياست .1
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 و به همين دليل از      شود  حالت انتزاعي آن باعث عدم اجراي آن مي        ،مطابقت ندارد؛ زيرا  
در عـين حـالي كـه ايـن         . شـود    اجرا و جامعيت مي    ، محكوم به عدم تناسب    ،همان آغاز 

 و  هاي حقوقي يك قـانون يعنـي ضـمانت اجـرا نيـز مطابقـت نـدارد                  ها با ركن    سياست
  .)257: 1381هاشمي، (توان آن را قانون ناميد  نمي

 ، يعني هم ابهـام دارد     .هاي كلي نظام با ادب دروني قانون مخالفت دارد           تعيين سياست  .2
  .)119: 1380حجاريان، (ثبات و سريعاً قابل تغيير است  هم ضمانت اجرا ندارد و هم بي

ي ايران نشانگر آن است كه       سلسله مراتب قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلام        .3
شود و معناي ماهوي و صـوري قـانون        قانون محسوب نمي   ء جز ،هاي كلي نظام    سياست

  .)49: 1376مدني، (كند  در باب آن صدق نمي
 با تشريفات   ، زيرا ؛دنشو   فقط مصوبات مجلس شوراي اسلامي قانون محسوب مي        .4

 كه در عين جعل و وضـع،        دهستناي از اوامر و نواهي         و مجموعه  دنشو خاصي وضع مي  
  .)131: 1378كاتوزيان، (د نشو  بر اشخاص تحميل مي،همراه با ضمانت اجرا

لحـاظ    چـون بـه    ؛شود   ساختار قانوني كشور محسوب نمي     ءهاي كلي جز     سياست .5
هـا    شـود و ايـن سياسـت         قانون اساسي و يا عادي محـسوب نمـي         ء جز ،ذاتي و ماهيتي  

  .)67: 1374مهرپور، (نون را ندارد هاي قا  از صفات و ويژگييك هيچ
اينهـا در قالـب قـوانين        كند و   ها را رهبر اعلام مي      ها قانون نيست، سياست      سياست .6

 دولت و مجلس هستند كه لايحه تنظيم        ،دوها اعلام ش    سياستپس از اينكه    . شوند  پياده مي 
  .)1323: هاشمي رفسنجاني، مشروح مذاكرات(آيد   قانون درميصورت بهكنند و  مي

 سياستي است كه رهبري توسط مجمع تـشخيص آن را تعيـين             ،هاي كلي    سياست .7
هـا    ايـن سياسـت   . شـود   محض تعيين آن، براي همة قوا الزامي محسوب مـي          كند و به    مي

 ولي با قانون عادي تفاوت اساسـي و مـاهوي دارد و             ،ندا  ها و اجرائيات    اي بين آرمان    حلقه
ايـن  . هـا بدهـد     ها را بـراي اجـراي مـستقيم بـه دسـتگاه           اينگونه نيست كه كسي بتواند آن     

ها و مقررات     نامه  ها، تصويب   نامه  ها كلي است و بايد تبلور آن را در قوانين و آيين             سياست
هـا در صـدور حكـم     توانند به اين سياست     ها نمي   دادگاه. ها ديد   عمل دستگاه  اجرايي و در  
 قـانون   166 و   36اصـول   (سـت    قـوانين عـادي ا     ، چون مبناي حكم قاضـي     ،تمسك كنند 

 براساس بايد   ،كنند  گذارند و يا مقررات اجرايي وضع مي         آنهايي كه قانون مي    البته). اساسي
  .)82ـ 81: 1381 با بشيري، وگو گفتهاشمي رفسنجاني در (ها باشد  اين سياست
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هاي كلي نظام در مقايسه با قوانين، اصـول و قواعـد حقـوقي، از                  ماهيت سياست  .8
 ، مقـررات  ، قوانين ،اي از رفتارها     و بر مجموعه    است تري برخوردار   تر و عام    سيعشمول و 

 ،انديـشي   ها بيشتر متكي بر نوعي مصلحت       اين سياست . ناظر است  و اقدامات    اتتصميم
  .)330: 1383زارعي، (ن هستند اي معي به دلايل خاص و در مقطعي خاص و دوره

. وجـود دارد   تفـاوت     الزامـي بـودن،     در ميزان  هاي كلي و قوانين      ميان سياست  .9
 و بـه موقعيـت      آوري است كـه داراي ضـمانت اجراسـت          ام عمومي الز  ة قاعد ،قانون

 در حـالي كـه      ؛شـوند    قـضايايي شـرطي مطـرح مـي        صورت  به كه   استناظر  خاص  
 جهـت هـاي كلـي بـه حـد الـزام قـانون نيـست و مفـاد آن در                      الزام سياسـت    ةدرج

 ـنـاظر   وقعيت خـاص نيـز       و به م   ستها  اهداف و آرمان    تحقق هـاي    سياسـت . ستني
 انـد    و مفـاهيم عـام و كلـي          شمول گـسترده   ة و داراي دامن   اند  گيري  اساساً جهت   كلي

  .)399 و 384: 1380زارعي، (
در قانون اساسـي    . شوند   قانون محسوب نمي   ،معناي صوري  هاي كلي به     سياست .10

     ي كلـي طبـق آيـين       هـا   و نـه تـصويب سياسـت      اسـت   ه  شـد ن  نه رهبر قانونگـذار معـي
هـاي    لحاظ ماهوي نيز موجد قواعد حقوقي با ويژگـي         گيرد و به    قانونگذاري صورت مي  

هاي ذاتـي قـانون       كه از ويژگي  ـ  » ضمانت اجرا داشتن  «و  » آور  الزام«،  »استمرار«،  »كليت«
هاي كلي نظام كـه تـاكنون بـه     با عنايت به مصاديق سياست.  ـ نيستند شود محسوب مي

ها اصولاً متضمن امر و نهـي منجـز و            اند، اين سياست    و ابلاغ شده  است  تصويب رسيده   
  .ستنيمشخص و همچنين واجد ضمانت اجراي حقوقي 

شـود، بلكـه     قـانون تلقـي نمـي   ،لحاظ ماهيتي و صوري هاي كلي به   سياست ،بنابراين
بـراي اينكـه     يعنـي    .اسـت لـوايح قـانوني     يا  ها و      طرح ،گيري قوانين   بستري براي شكل  

 ؛ س شـوند   بايد به لباس و خلعت قانون، ملـب        ،پيدا كنند يي   الزامي و اجرا   ةها جنب   ستسيا
كــه ...)  و173، 116، 62، 54، 8 اصــول :ماننــد(نظيــر برخــي از اصــول قــانون اساســي 

. ه اسـت  شـد مكلـف    به تـصويب قـوانين عـادي بـراي اجرايـي شـدن آنهـا                 ،قانونگذار
 به محض اينكه سياسـتي تعيـين و         .دارندهاي كلي نيز از چنين سرنوشتي برخور        سياست

بيني و    پيشيي  هاي اجرا    سياست :اولاًها،    جهت آن سياست   قوا مكلفند در     ةابلاغ شد، هم  
عمـال  و بـه تـصويب برسـانند و اِ        ننـد   ها و لوايح قانوني تهيه ك        طرح :نند و ثانياً  كتنظيم  
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 تحقـق   جهـت ر   همـان قـوانين و د      براسـاس نيـز بايـد     يي  و قضا يي  مديريت و امور اجرا   
  1.ه استشدهاي مقام معظم رهبري نيز تأكيد  هاي كلي باشد كه اين امر در ابلاغيه سياست
هـاي كلـي نظـام از احكـام و             برخي ديگر معتقدند كـه سياسـت       : احكام شرعي  .دوم

هـاي كلـي نظـام مظهـر           سياسـت   افـراد،   ايـن  نظـر   بـه . شود  موازين شرعي محسوب مي   
  .ايدئولوژي و مذهب است

هـا    هـا و ايـدئولوژي       مافوق اصول و قوانين و مـادون ارزش        ،هاي كلي نظام    سياست
.  يعنـي معـادل مبنـاي قـانون و روح كلـي حـاكم بـر قـانون اسـت                    ؛شـود   محسوب مي 

اند و از باب احكـام         فقط احكام شرعي   ،هاي كلي، قانون اساسي يا عادي نيستند        سياست
نه قانون و مقـررات مـصوب مغـاير بـا           هرگوشوراي نگهبان،   . روند  شمار مي  حكومتي به 

  .)72: 1380ارسطا، (كند  لحاظ مغايرت با شرع، مردود اعلام مي ها را به سياست
 در حقيقـت همـان احكـام حكـومتي          ،)110 اصل   1 بند(به بيان ديگر، روح اين بند       
 توسط فقيه واجـد شـرايط در شـرايط غيرعـادي صـادر              ،است كه بنا بر مصلحت ملزمه     

  .)640: 1385،  زنجانييدعم (2شود مي
تـوان گفـت كـه         مـي  ،با توجه به تفسير موسع برخي از فقها دربارة احكام حكـومتي           

اميرارجمنـد،   (اسـت هاي كلي مورد تأييد مقام رهبري در زمرة احكام حكومتي             سياست
توانـد از مـصاديق احكـام حكـومتي           هاي كلي نظام مـي       سياست در واقع،  .)391: 1380

  .)395 :1380ا، ارسط(قلمداد شود 
 موازين شرعي كه در قالـب       . اولاً :زيرا ؛رسد   نمي نظر  بهاين عقيده نيز چندان صحيح      

هاي كلي     سياست ،بنابراين .اند  هشد تشريع و وضع     ، توسط شارع  ،ندا  احكام اوليه و ثانويه   
نوع ها از     اين سياست كه   اگر معتقد باشيم     .ثانياً. تواند در قالب اين احكام قرار گيرد        نمي

 بايد توجه داشت كه منظور از احكام حكومتي آن دسته از            ،احكام حكومتي شرعي است   
 دهـد    مـي   مصالح و منافع عمومي تشخيص     براساساحكام و مقرراتي است كه حكومت       

                                                      
 گـاهي  مستلزم تصويب قوانين جديـد و  ،) قانون اساسي44هاي اصل  سياست(ها  اجراي اين سياست   .1

لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري            . تغييراتي در قوانين موجود است    
  .)م مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظا،هاي كلي نظام  سياستةمجموع: ك.ر(ند كن
  . به بعد340 :9، 1385 ،عميد زنجاني: ك. ر، شرعيةبراي اطلاع بيشتر از ادلّ .2
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 مقـررات حـاكم بـر صـادرات و          :ماننـد  ؛)657: 1385،   زنجـاني  عميـد (كند    و صادر مي  
ررات سـاختماني و شهرسـازي، جلـوگيري از         واردات، قوانين كار و تأمين اجتماعي، مق      

 مرجع اوليه و اصـلي صـدور ايـن احكـام و مقـررات در نظـام                . ...ورود و خروج ارز و    
 قـانون   71 اصـل    براسـاس  كـه    اسـت  مجلس شوراي اسـلامي      ،جمهوري اسلامي ايران  

هاي كلي نظام و حدود مقرر در قـانون اساسـي اقـدام               و در چهارچوب سياست    1اساسي
، مگـر   اسـت  مجلس شوراي اسـلامي      ، صدور احكام حكومتي   ة مرجع اولي  ،سپ. كند مي

 8  اجـراي بنـد     جهـت  عمـال ولايـت و در     ي و از باب اِ    ئثناتاينكه در شرايط خاص و اس     
 كـه مجـراي     كنـد  مبادرت به صدور احكام حكـومتي        ، قانون اساسي، رهبري   110اصل  

 در  ،بنـابراين . مـان اصـل    ه 1  نه بنـد   ، خواهد بود  110 اصل   8 صدور اين احكام نيز بند    
تعيـين   «،ممـسلّ طـور     بهحال حاضر احكام حكومتي همان تقنين و قانونگذاري است كه           

  .استغير از قانونگذاري عادي » هاي كلي نظام سياست
 طريق صدور احكام حكـومتي تعيـين        ، قانون اساسي  5 و اصل    110 اصل   8  بند طبق

  .ستي ن110 اصل 1  تكرار بند، 8 شده است و بند
هاي كلي با قانون و احكام شرع تفـاوت مـاهوي             اگر اين ادعا را بپذيريم كه سياست      

  هاي كلي چيست؟ ماند كه سياست  همچنان باقي ميپرسشدارد، اين 
 متـضمن معيـار بايـدها و نبايـدهاي تعيـين            اصـل، در  ها    رسد اين سياست     مي نظر  به

 اگر بـين    ،در واقع . نديستد و عموماً حاوي امر و نهي منجز و مشخص ن          هستنها    اولويت
سو و اصول و قواعـد حقـوقي از سـوي ديگـر تفكيـك قائـل                   ها از يك    اهداف و آرمان  

اي حقوقي بـا حـد و حـصر           ها بيشتر هدف و آرمان هستند تا قاعده         شويم، اين سياست  
ن و منجزمشخص و با امر و نهي معي.  

  هاي كلي نظام جايگاه سياست. 5

» احكـام شـرع   «و  » قـانون «هاي كلي از جنس       ستپس از اينكه مشخص شد كه سيا      
شود كه آيا      مطرح مي  پرسشد، حال اين    هستن» سياست« مصوباتي از جنس     ، بلكه نيستند

                                                      
ل در حدود مقـرر در قـانون اساسـي          ئمجلس شوراي اسلامي در عموم مسا     «:  قانون اساسي  71اصل   .1

  .»تواند قانون وضع كند مي
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 قانون اساسي، در نظام حقوقي جمهوري اسـلامي  110 اصل 1 سياست كلي موضوع بند 
 ـ         قـوانين   يـا    انـد؟    اصـول قـانون اساسـي      ةايران، در چه جايگاهي قرار دارد؟ آيا در مرتب

 توسط قوة مجريه يا قـضائيه؟ يـا         ، يا مقررات موضوعه   ؟مصوب مجلس شوراي اسلامي   
اي ميان اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات عادي كـشور؟ و يـا در خـارج از                     مرتبه

  سلسله مراتب هرم قوانين قرار دارند؟
 و   قانون اساسي و حاكم بـر وظـايف        گفته،  پيشهاي كلي     برخي معتقدند كه سياست   

. هـستند هاي سازماني تمام اركان سازمان جمهوري اسلامي ايران           اختيارات و صلاحيت  
شـوند و اعتبـاري بـالاتر از قـوانين            ها از احكام و اوامر ولايي محسوب مي         اين سياست 

 از مـصلحت اجـراي      تـر   ، مهـم  مصلحت عمل به آنها   . عادي و حتي قانون اساسي دارند     
صلاحيت تقييد، اصلاح، تغيير  ،جز مقام رهبري ماني  قانون اساسي است و هيچ مقام ساز      

  .)74: 1383خليلي، (هاي كلي نظام را ندارند  و يا الغاي سياست
توانـد مـصلحتي باشـد و مغـاير اصـول             هاي كلي نظام مي     به بيان ديگر، سياست   

هاي كلي مخالف     اگر سياست .  ولي نبايد مخالف شرع باشد     ،قانون اساسي قرار گيرد   
 تعطيـل   اًتوان بعضي از اصول و فصول قانون اساسي را موقت            مي ،ي باشد قانون اساس 

  .)82: همان(كرد 
ناسازگار است و هم با     » حاكميت قانون « اين نوع اظهارنظر، هم با اصول        ،ممسلّطور    به

استهاي موجود نيز در تعارض       هروي .مقام معظم رهبـري ضـمن ابـلاغ    ،ة موجوددر روي 
هاي ابلاغي در چهارچوب اصول قانون        سياست«: اند  صريح داشته  ت ،هاي كلي نظام    سياست

» هـاي كلـي پذيرفتـه نيـست         اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياسـت           
  .)هاي كلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري  سياستهمقدمة مجموع: ك.ر(

ك كشور   قانون اساسي آرمان و ميثاق ملي و سند حقوقي و سياسي ي            ،از سوي ديگر  
كند كه هيچ هنجـاري بـالاتر از آن واقـع              و اصل برتري و حاكميت آن ايجاب مي        است
 ،پنـدارد  هاي كلي نظام را بالاتر از قانون اساسي مي    اين نظريه كه سياست    ،بنابراين. نشود
  :باشدقابل قبول تواند  نمي

ول قـانون   تـر از اص ـ     اي پـايين    ها از نظر نظم هنجاري و حقوق اساسي در مرتبه           سياست

توانـد نـسبت بـه     اساسي و بالاتر از قوانين و مقررات قرار دارند و به همين دليـل نمـي    

  .)330: 1383زارعي، (اصول بنيادين قانون اساسي از اولويت و ترجيح برخوردار باشند 
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تري از     مافوق اصول و مباني است و قوانين در مرتبة پايين          ،هاي كلي   جايگاه سياست 
 ناظر به موقعيـت خـاص و رفتـار مـشخص در             ،)rules(قوانين  . ندشو  اصول مطرح مي  

 ؛اسـت ) principle( مبتنـي بـر اصـول        ،يگذار  سياست ولي   ،محدودة قانونگذاري است  
  ولي قاضي به آن     ،سن نيت در اصول فقه كه ناظر به موقعيت خاص نيست          مانند اصل ح 

ــي ــت م ــد اهمي ــ.ده ــه مرحل ــالاتر از ة البت ــت ب ــذار سياس ــ،يگ ــا و  ارزش ة مجموع ه
  .)376: همان(هاست  ايدئولوژي

هاي كلي است كه خارج از حيطة         مشي  همان تعيين اهداف و خط     ،هاي كلان   سياست
در فقـه نيـز     . تقنيني است و تقريباً معادل مبناي قانون و روح كلي حاكم بر قانون اسـت              

ي صـادر   ي زيـاد  اها فتو ، آن براساسداريم كه   ... قواعدي كلي مانند لاضرر، نفي حرج و      
هـا    ارزش( چهارچوب كلي    .هاي كلي حالت بينابيني دارد      موقعيت سياست ...  شده است 
هـاي كلـي      سياسـت . را مجلس ي  ئكند و مسائل جز     را قانون اساسي تعيين مي    ) و اهداف 

مشي تقنيني و اصولي را كه بايد در شـرايط خـاص              بايد با توجه به مقتضيات زمان، خط      
هـاي كلـي نبايـد وارد          البته سياست  .)377: 1380ارسطا،  ( روشن كند    ،بر آن تأكيد شود   

 شود كه اين نوعي دخالت آشكار در تقنـين و           خُرد ييِهاي اجرا   و سياست ي  ئمسائل جز 
  .)376: 1380هاشمي،  (استي، قضايي و مديريتي يهاي اجرا مشي تعيين خط

  :هستيم اساسي ة ناگزير از توجه به دو نكت،هاي كلي براي تبيين جايگاه سياست
هـا     اهداف را نبايد بـا سياسـت       . دوم ؛ها يكسان دانست     اهداف را نبايد با ارزش     .اول

 ،ارزش.  مراتب ارزش، هدف و سياست بايد رعايت شود        ة سلسل ،بنابراين. يكي پنداشت 
ها در متن زندگي خود ـ چه مـادي    هايي كه انسان  ترجيحات و اولويت:عبارت است از

شناسـي و   شناسـي، انـسان   ها ناشـي از هـستي   اين اولويت. دشون چه معنوي ـ قائل مي و 
 مقاصـدي كلـي و دقيـق كـه در           : عبـارت اسـت از     ،هـدف . هاسـت   شناسي انسان   جامعه
ردتر اهداف، خُ. هاي خاصي را محقق گرداند  شوند تا ارزش    هاي گوناگون دنبال مي     زمينه

.  گوناگون محقق شود   هاي  راهتواند از      مي ،ها هستند و معمولاً ارزش      تر از ارزش    و متنوع 
رابطة سياسـت بـا هـدف همچـون         . گيرد  ردتر از هدف قرار مي    اي خُ    درجه ، در سياست

براي دستيابي به يك هـدف خـاص سياسـي، اجتمـاعي يـا              . رابطة هدف با ارزش است    
ي در حـد  گذار سياست ،بنابراين. هايي مبادرت ورزيد توان به اتخاذ سياست     اقتصادي مي 
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. شـود   كارهايي كلي است كه براي دستيابي به هدف خاص طرح مي            كلان، مجموعة راه  
شـوند كـه مجريـان آن و          ردتر تبـديل مـي    هاي خُ   ها به سياست     اين سياست  ،در نهايت 

دهنـد و سـپس        نـشان مـي    ،هاي مربوط را كـه بـار سياسـت بـر دوش آنهاسـت               حوزه
رخواهـد آمـد    دسـت مـديران بـه اجـرا د          به ،گذاري  رد و يا مقررات   هاي خُ   ريزي  برنامه

  .)24: 1381هيوز، (
ها و اهداف مقرر در قانون اساسـي          منظور تحقق ارزش   هاي كلي به     سياست ،بنابراين

ها    ارزش ، اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران       ، مثال عنوان  بهگيرند،    شكل مي 
 1كند و اصل سوم نيز وظايف و تكـاليف دولـت            و اهداف حاكم بر اين نظام را تبيين مي        

 ،دارد و اين دو اصل برخلاف برخي ادعاها         ها بيان مي    را براي تحقق اين اهداف و ارزش      
براي  ولي   ند،هستها و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران           بلكه ارزش  2سياست نيستند، 
هاي هدفمنـد      مستلزم ارائه و تعيين سياست     ،ها و اهداف محقق شوند      اينكه اين ارزش  

هـاي كلـي       اختيارات تعيين سياست   110 اصل   1 ي در بند   كه قانون اساس   استو منظم   
 كارآمـد   جهـت هـا در       ايـن سياسـت    ،ممـسلّ طـور     به .عهدة رهبري گذاشته است     را بر 

 :هنتيج ـدر  . تواند با آن مغايرتي داشـته باشـد          و نمي  استساختن اصول قانون اساسي     
»  باشـد  توانـد مخـالف بـا قـانون اساسـي           ي نمـي  گذار  سياستهيچ اقدامي در مرحلة     «
  .)378: 1380اميرارجمند، (

هـاي     موضوعي را تحت عنوان سياست     ،احتمال بسيار ضعيفي وجود دارد كه رهبري      
 قـانون اساسـي     ، در اين صـورت    . كه مغاير با قانون اساسي باشد      كندكلي تأييد و تعيين     

اي نكرده    مرجع بالاتري مشخص نكرده است و به كيفيت حل اختلاف و تعارض اشاره            
دهـد    چون اين قانون اساسي است كه به رهبـر اجـازه مـي           .)383: 1380هرپور،  م(است  

هاي   وسيلة سياست  هاي كلي نظام را تعيين كند و اگر قرار باشد قانون اساسي به              سياست
 :1380هاشـمي،   (هاي كلي متزلـزل خواهـد شـد            جايگاه خود سياست   ،كلي نقض شود  

                                                      
 .ستآنها ةقوا و نهادهاي زيرمجموعهمة  ،منظور از دولت در اصل سوم قانون اساسي .1
هاي كلي نظام در قالب اصـول دوم و سـوم قـانون اساسـي                 نظران معتقدند كه سياست     برخي صاحب  .2

هـا    لزومي نداشت كه مجدداً مرجعي براي تعيين اين سياست        بنابراين،  مورد تشريح واقع شده است و       
  .)67ـ69 :1380هاشمي، : ك.ر(د شومشخص 
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 ،كـه طبـق آن    اسـت   ه  كـرد بينـي     ا پـيش  ي مـواردي ر   ئ استثنا طور  به قانون اساسي    .)387
تواننـد     خارج از چهارچوب و روند عادي قـانون اساسـي مـي            هاييا و دستور  ه  تصميم

 قـانون اساسـي، حـل       110 اصـل    8  طبق بند  ، يكي از اين موارد    .شوندتصويب و اجرا    
 ، همان اصـل   1 هاي كلي نظام موضوع بند      معضلات نظام است كه اين نبايد با سياست       

 قـانون اساسـي اسـت كـه اطـلاق يـا         4  اصل ،يئكي ديگر از موارد استثنا    ي. خلط شود 
 112 اصـل    ،موارداينگونه  يكي ديگر از    .  حاكم بر اصول قانون اساسي است      ،عموم آن 

قانون اساسي و حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اسـت كـه                
 بـا قـانون اساسـي را مـورد          تواند بنا به مصلحت، مصوبة مغاير        مجمع مي  ، حالت در اين 

 مغـاير قـانون اساسـي باشـد         بايـد اي ن    مـصوبه  ،تصويب قرار دهد و خارج از اين موارد       
  .)389ـ387: 1380مهرپور، (

تر از     پايين ،لحاظ ترتيب   مقرراتي هستند كه به    ةهاي كلي مجموع     سياست ،در مجموع 
گانـه     حركت قواي سه   اصول قانون اساسي و بالاتر از قوانين و مقررات عادي، راهنماي          

 و  انـد   مؤثر در جامعه به سمت اهداف آرماني و اصـول قـانون اساسـي             ديگر  و نيروهاي   
گيرنـد     در طـول سلـسله مراتـب قانونگـذاري و وضـع مقـررات قـرار مـي                  طبق قاعده، 

  .)184: 1385انصاري، (
هـاي كلـي      ة تصميمات مجريان و قوانين بايد در چهارچوب و محدودة سياسـت           هم
 ،هاي تعيـين شـده       تا با سياست   هستند مكلف به اطاعت از وي       ه هم ،بنابراين. شدنظام با 

 .كندها قانونگذاري      قوة مقننه نيز بايد در محدودة همين سياست        ، از جمله  ؛همسو باشند 
 فاقد اعتبار است    ،شودهاي رهبري قانوني تصويب        و سياست  ها اگر فراتر از دستور    پس،

  .)87: 1379نجفي اسفاد، (

  هاي كلي مانت اجراي سياستض. 6

؟ با مـوارد تخلـف از       شود هاي كلي به چه نحو تضمين مي        رعايت و اجراي سياست   
العمـل و روش برخـورد در برابـر           شود؟ آيا عكس     چگونه برخورد مي   ،هاي كلي   سياست

  هاي كلي، از نوع روش حقوقي است يا سياسي؟ نقض سياست
 »هاي كلي نظام    سن اجراي سياست   بر ح  نظارت «، قانون اساسي  110 اصل   2  بند براساس
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 تنها ايـن مقـام اسـت كـه مـسئول            ،بنابراين .از وظايف و اختيارات خاص رهبري است      
  و هـيچ فـرد يـا نهـاد ديگـري بـدون اذن و                ستها  سن اجراي اين سياست   نظارت بر ح 

ها و وظايف و اختيارات رهبـري          حق دخالت در حدود صلاحيت     ،تفويض مقام رهبري  
تـرين     آنگونه كه نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شـوراي نگهبـان، عـالي               .را ندارد 

مقام قوة قضائيه، فرماندهان عالي نيروهـاي نظـامي و انتظـامي از وظـايف و اختيـارات                  
عمـال ايـن    و نهاد يـا فـرد ديگـري حـق اِ          )  قانون اساسي  110 اصل 6 بند(رهبري است   

       هاي كلي نظام نيز مرجع       اي سياست سن اجر صلاحيت را ندارد، در موضوع نظارت بر ح
از آنجـا كـه رهبـري        ولـي    . حـق ورود و دخالـت را نـدارد         ،و مقامي بدون اذن رهبري    

 مقـام   ، در حال حاضـر    ،كند  عمال نظارت نمي   كار فني و تخصصي بودن اِ      دليل  شخصاً به 
 ـ     ، قـانون اساسـي    110معظم رهبري بـه اسـتناد ذيـل اصـل            سن اجـراي    نظـارت بـر ح

 نظام را بر عهدة مجمع تشخيص مـصلحت نظـام واگـذار و تفـويض                هاي كلي   سياست
 .كنـد تواند اين وظيفه را بر عهدة نهاد ديگري نيز واگـذار              ه است كه البته رهبري مي     كرد

 و  اسـت  قائم به شخص رهبـر       ،هاي كلي نظام    سن اجراي سياست   نظارت بر ح   ،بنابراين
  . يكي از وظايف مقام رهبري مطرح شده استعنوان به

توانـد بـه       معتقدند كه شـوراي نگهبـان مـي        1، شوراي نگهبان  ةرخي با استناد به روي    ب
 ـ   ،لحاظ تقنينـي    و به  ندك مصوبات مجلس را رد      ،هاي كلي نظام    استناد سياست  سن  بـر ح
  :كند قانونگذاري نظارت ةهاي كلي در عرص اجراي سياست

لـي بخـشي از شـرع       هـاي ك    ة شوراي نگهبان، سياست    طبق تفسير و روي    ،به اين ترتيب  

هـاي كلـي       وظيفة نظارت بر انطباق مصوبات مجلس بـا سياسـت          ،بوده و بر اين اساس    

  .)395: 1380ارسطا،  (استعهدة شوراي نگهبان  بر

رسد اين امر بدون اذن و تفويض رهبري، در واقع ورود در حـوزة خـاص                   مي نظر  به
 چـون   .شود ميسي تلقي    قانون اسا  110 مغاير با اصل     ، و بدون اذن رهبري    استرهبري  

. اي را بـر عهـدة شـوراي نگهبـان قـرار نـداده اسـت                 قانون اساسي در اين زمينه وظيفـه      
                                                      

 قانون برنامة سوم توسعه اقتصادي، 187 مادةرح اصلاح  ط1381 و 1380هاي  شوراي نگهبان در سال .1
 ،همچنـين . ه است كردو آن را رد     است  هاي كلي نظام دانسته       اجتماعي و فرهنگي را مغاير با سياست      

و است  هاي كلي نظام تلقي كرده         مغاير با سياست   19/12/1380 را در تاريخ     1381لايحة بودجة سال    
 .)1380 نظريات شوراي نگهبان در سال ةمجموع: ك.ر(ه است كردآن را رد 
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 از  فقطسوي ديگر، نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي             از
)  قانون اساسي  91 و   72اصول   (است» موازين شرعي «و  » قانون اساسي «نظر مغايرت با    
 شـوراي   پس نه قانون اساسي است و نه موازين شرعي،          ،هاي كلي   استو از آنجا كه سي    

ها، مصوبات مجلس شوراي اسـلامي را مـورد            استناد به اين سياست    اتواند ب   نگهبان نمي 
  .اعطا شده باشدتفويضي  ، مگر اينكه از جانب مقام رهبري؛ايراد قرار دهد

 2  بند براساسي نظام،   هاي كل   سن اجراي سياست   تنها مرجع نظارت بر ح     ،بنابراين
 كه با ابزارهايي همچون عـزل و بركنـاري مقـام خـاطي،              است مقام رهبري    ،110اصل  

تواند اين نظـارت      مي... صدور احكام حكومتي، عدم امضاي حكم رياست جمهوري و        
  .كندعمال را اِ

در صـورت عـدم پيـروي قـوة قـضائيه،             قانون اساسـي،   110 اصل   6  بند  به با توجه 
توانـد بـا       مي وي ،ح، سازمان صداوسيما و ساير نهادهاي تحت امر رهبري        نيروهاي مسل 

در صورت عدم تمكين مجلس     . ها را تضمين كند      اجراي اين سياست   ،عزل رؤساي آنها  
تواند با صدور احكام حكومتي، آنهـا را          هاي كلي، رهبري مي     شوراي اسلامي از سياست   

 احكـام حكـومتي رهبـري از        زيرا،؛  كنداز طريق فقهاي شوراي نگهبان به اين امر وادار          
 ،تواننـد بـا اسـتناد بـه آنهـا            و فقهاي شـوراي نگهبـان مـي        استمصاديق موازين شرعي    

 در فرضي   ،مريكاا آنگونه كه در ايالات متحدة       .مصوبات مجلس را مورد ايراد قرار دهند      
 ،جمهـور باشـد     هـاي كلـي رئـيس       كه كنگره قانوني را وضع كند كه مغـاير بـا سياسـت            

 1 مـادة  7 بنـد    1قـسمت    (كنـد تواند آن را توشيح نكرده و آنها را وتو            جمهور مي   ئيسر
هـاي     در فرانـسه اگـر مـصوبات مجلـس بـا سياسـت             ، همچنـين  .)مريكـا اقانون اساسي   

 12اصـل   (كنـد تواند مجلس ملـي را منحـل    جمهور مي جمهور مغاير باشد، رئيس    رئيس
، 1368 قـانون اساسـي در سـال         110اصل  نويس اصلاح      در پيش  .)قانون اساسي فرانسه  

در  ولـي    ،)660: مشروح مذاكرات (بيني شده بود      امكان انحلال مجلس توسط رهبر پيش     
البته عدم پايبندي نماينـدگان مجلـس شـوراي         . اين امر به تصويب نرسيد     ،ييمرحلة نها 

عـدي  صلاحيت آنها در دورة ب      براي رد   علتي تواند   مي ،هاي كلي نظام    اسلامي به سياست  
 28 مـادة (باشـد  ـ  فقيـه   ةبه استناد عدم اعتقاد به ولايـت مطلق ـ ـ توسط شوراي نگهبان  

  .)قانون اتنخابات مجلس شوراي اسلامي
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مـصداق اجـراي    . هـاي كلـي بايـد در سيـستم قانونگـذاري مـنعكس شـود                سياست
 تر را مدنظر قرار     هاي كلي در درجة اول، قانونگذاري است و نبايد سطوح پايين            سياست

مـستقيم بـا    طـور     بـه يك مدير دولتي را نبايـد       ي  ئ تصميم بسيار جز   خصوص،در اين   . داد
هـاي كلـي تـأمين و         پس از اينكه انطباق قوانين بـا سياسـت        . هاي كلي انطباق داد     سياست
  .شود  خاتمه يافته تلقي مي،هاي كلي سن اجراي سياستلة نظارت بر حئ، مسشدتضمين 

هـاي كلـي      جمهور و دولـت از سياسـت        وي رئيس با اين فرض، در صورت عدم پير      
هــاي كلــي از وظــايف قــانوني  مــصوب مقــام رهبــري، از آنجــا كــه اجــراي سياســت 

دليل   به ،عالي كشور  جمهور در ديوان     رئيس ة پس از محاكم   ،بنابراين،  استجمهور    رئيس
  .كندتواند وي را عزل  عدم انجام وظايف قانوني، رهبري مي

 ـ             ظرفيـت  ،ي ما بنابراين در قانون اساس    سن اجـراي   هـاي كامـل بـراي نظـارت بـر ح
 ـ       تواند به   بيني شده است و رهبري مي       هاي كلي نظام پيش     سياست سن وسـيلة آنهـا بـر ح

  .كندعمال نظارت ها اِ اجراي اين سياست

  نتيجه

هاي كلي    با تبيين و مشخص كردن مفهوم، ماهيت، جايگاه و ضمانت اجراي سياست           
  :آيد  ميدست ه نتايج زير ب،نظام
اي از راهبردهــا و   بلكــه مجموعــهيــستند،هــاي كلــي نظــام از جــنس قــانون ن  سياســت.1

  .شوند ها و اهداف قانون اساسي تعيين مي گرا هستند كه براي تحقق ارزش هاي هدف سياست

 احكام حكومتي از    ، چون ؛نديستهاي كلي نظام از جنس احكام حكومتي ن          سياست .2
و » نگري  آينده«،  »پايداري«هاي كلي با داشتن ويژگي        ياستس ولي   ،هستندفرامين شرعي   

هـاي اعتقـادي،      ها، فرهنـگ و تمـدن در زمينـه          ها، ارزش    آرمان ةكنند   بيان ،»فراگير بودن «
  .هستند... اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، سياسي، علمي، فرهنگي و

 مجلـس را     مصوبات ،هاي كلي نظام    تواند با استناد به سياست       شوراي نگهبان نمي   .3
 مگر اينكه اين امر از جانب مقام رهبري به شوراي نگهبان تفويض شده باشد و                ؛كندرد  

هاي كلي نظـام، مقـام رهبـري       دنبال تخطي مجلس شوراي اسلامي از سياست       يا اينكه به  
  .ه باشدكردحكم حكومتي صادر 
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ها از     سياست  اين ،ند؛ چون كنهاي كلي نظام استناد       توانند به سياست    ها نمي    دادگاه .4
  .كنند ها در صدور حكم فقط به قانون استناد مي جنس قانون نيستند و دادگاه

 قـانون   شـان  و خود  انـد   هـاي كلـي بـستر قانونگـذاري          با توجه به اينكه سياسـت      .5
 ،بنابراين ؛استشوند و عامل موجد حق و تكليف فقط قانون و احكام شرعي               محسوب نمي 

  .توانند موجد حق يا تكليف براي شهروندان باشند ميمستقيم نطور  بهها  اين سياست
هـاي    تواند به ادعاي مغايرت مصوبات دولتي با سياسـت           ديوان عدالت اداري نمي    .6

 تفويض شـده     مگر اينكه اين امر از جانب رهبري به ديوانْ         ؛ وارد رسيدگي شود   ،كلي نظام 
  .استمقام رهبري  ،هاي كلي نظام سن اجراي سياست چون مسئول نظارت بر ح،باشد
هـاي كلـي نظـام بـه           مجلس شوراي اسلامي مكلف است در چهارچوب سياست        .7

» حدود مقرر در قانون اساسـي     « چون سياست كلي نظام از مصاديق        ،قانونگذاري بپردازد 
  .شود  قانون اساسي محسوب مي71مندرج در اصل 

 ؛همـراه دارد   را بههاي كلي، تصويب و تأييد مقام رهبري    با توجه به اينكه سياست     .8
هـا    تحقـق ارزش جهتها در      و نيز از آنجا كه اين سياست       نيستند مغاير با شرع     ،بنابراين

تواننـد مغـاير بـا اصـول قـانون            گيرند، نمـي    و اهداف مندرج در قانون اساسي شكل مي       
  .اساسي باشند

 و بـراي    اسـت  از نـوع ضـمانت سياسـي         ،هاي كلي نظام     ضمانت اجراي سياست   .9
  .دنبال دارد  ضمانت اجراهايي چون عزل و بركناري از مقام را به،ين از آنمتخلف

 و  اسـت آور     الـزام  ، قوا و نهادهاي زيرمجموعه    همةهاي كلي نظام براي        سياست .10
  .استآور  تخطي از آن مسئوليت

ــا اصــل حاكميــت قــانون مغــايرتي نــدا   سياســت.11 ، بلكــه ردهــاي كلــي نظــام ب
 بـه آنهـا   ، اولويتبراساس و كند مي قانونگذاري را مشخص  ها و راهبردهاي    گيري  جهت
  .دهد وسو مي سمت
 : اولاً ، چـون  ؛اسـت هاي كلي در چهارچوب تفكيك قوا نيز قابل توجيه             سياست .12

كننده را بر عهـده      در كنار تفكيك قوا، مرجع و نهاد برتري وجود دارد كه نقش هماهنگ            
وجـود  » هـاي كلـي     تعيين سياسـت  «حقوقي، امر   هاي     كشورها و نظام   همة در   :ثانياً. دارد

  .استآور   الزام، و براي ساير قوا در چهارچوب اين اصلرددا
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